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 2890 شـــماره  شـــانزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه‌اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علیعلیه‌السلام  امام 

دو مقطــع »محــرم و صفــر«، و همچنین، »ماه 
مبارک رمضان«، اســام را زنده نگه داشته‌اند؛ این 
دو مقطع هرسال اســام را به‌عنوان آرمان زیست 
فــردی و اجتماعی زنده نگه داشــته‌اند. در این دو 
نقطــه از هــر ســال، »آســمان‌ها« و »آرمان‌ها« به 
»زمین« و »زمانه« نزدیک می‌شوند و توجه مردم 
را به سوی »قرآن« و »فرقان« معطوف می‌دارند. 
هــر ســال مــردم را از رضایــت دادن بــه »دنیــا« و 
ســوی  بــه  و  می‌کننــد  جــدا  »اینجــا«  و  »امــروز« 
»جهاد« و »معاد« فرا می‌خوانند؛ به ســوی امر به 
معــروف و نهــی از منکر و ارتقای خــود و جامعه به 
ســوی آینــده‌ای متعالی، فرا می‌خوانند. هر ســال، 
چنین می‌کنند و ازاین‌رو اســت که اگر محرم و صفر 
و رمضان نبود، اسلام »زنده« نمی‌ماند. »زنده«... 

»زنده« نمی‌ماند.
البتــه بزرگ‌داشــت ایــن ایــام‌الله، در هر ســطح 
و معیــاری خــوب اســت و بــرکات خــود را دارد، اما 
ایــن مراســم کارکردهــای فوق‌العــاده‌ی خویش را 
برای جامعــه محقق خواهد کرد، مشــروط بر آنکه 
در ســطح عواطف و شــعائر متعالــی باقی نماند و 
بازهــم فراتــر رود و بــه بینش »زنده« بــرای تحلیل 
و مجاهــده در مســائل امــروز تبدیل شــود. یعنی 
عزادار به کمک دانشــمندان دیــن و علمای عظام، 
بــرآوردی از »زیســت حســینی« در متــن مســائل 
همیــن امســال بیابد. سِــر اصلــی جلب مشــارکت 
حداکثــری مردم در انقلاب اســامی بــه تدبیر امام 
ســیدروح‌الله موســوی خمینــی رحمه‌الله‌علیه نیز 

همین است.
اینکه مردم با مســائل همین امسال خود، پای 
منبرها و تریبون‌ها بروند و این مسائل را منعکس 
کننــد و علمای دین نیــز با درک این مســائل، چراغ 
دیــدگاه حســینی را بــه ایــن موضوعــات بتابانند. 
این‌چنین اســت که اســام با همه‌ پهنــای خود که 
در وجود حســین علیه‌السلام مندرج است، احیا و 
مجدداً جاری خواهد شــد و محرم همین امســال، 
مفاهیم متمایزی در ذهن وعاظ و مدیحه‌ســرایان 
و گردانندگان مجالس عزای اباعبدالله علیه‌السلام 
ایــن  و همین‌طــور خیــل مــردم شــرکت‌کننده در 
بزرگ‌تریــن گردهم‌آیــی ســالانه‌ ایرانیــان برجســته 
شــده‌ اســت. انقلابی بودن و مانــدن، جهاد کبیر و 
زنــده نگاه داشــتن روحیه‌ مجاهــده و عدم تبعیت 
از دشمن، مدافعان حرم، یاد شهیدان، عبرت‌های 
امــاک،  حقــوق،  خــواص،  دنیاطلبــی  در  عاشــورا 
رفاه‌طلبــی، شــیدایی رابطه با آمریــکا و ابرقدرت‌ها 
و در‌عین‌حــال اجتنــاب از دوقطبــی شــدن فضــای 

زیست سیاسی جامعه و نهایتاً، انتخابات.
این‌هــا  بیــن  عجــب نســبت پیچیــده‌ای اســت 
مراســم  ایــن  فعــالان  از  هیچ‌یــک  درعین‌حــال  و 

نمی‌توانند نسبت به این مفاهیم بی‌اعتنا باشند.
کــه سیراب‌شــدگان کوثــر عاشــورا در  هیهــات 
برابــر تجاوز نیابتی دیوســیرتان و مشــرکان به‌جای 
کافــران، به حریــم قرآن کریــم و عترت رســول خدا 
هــر  و  حنیــف  ابراهیــم  پیــروان  و  محمــد  امــت  و 
مســتضعفی کــه در گوشــه و کنــار عالــم هســت، 
ســاکت و آرام بمانند و یــا نظاره‌گر صحنه‌هاى ذلت 
و حقــارت باشــند و از کنار شــعار نه غــزه، نه لبنان، 
نه ســوریه و نه عراق آســوده بگذرنــد و با اصحاب 
غ از دغدغه‌ امر به معروف  این‌دست شــعارها، فار

و نهی از منکر، شب و روز را سر کنند.
فریــاد واحســینای مــا، فریــاد دفــاع از مکتب و 

حیثیــت و نامــوس اســت؛ پس بــا یادکرد مــدام از 
زهــرا، زینــب، ســکینه و رقیــه کــه درود خداونــد بر 

ایشــان بــاد، به یاد زنــان و دختران شــهرهای خود 
می‌آوریــم کــه راز پیچیــده زندگــی فعــال اجتماعی 
و سیاســی و حتــی رزمــی، در کنــار حفــظ شــرافت 
انســانی در چیســت. مــا آن‌قــدر بــه ایــن موضوع 
اهمیت می‌دهیم که در شــب عزای حضرت عباس 
علیه‌الســام، هنوز از مصیبــت او نگفته، صبوری از 
کف می‌دهیم و با تعجیل، نوحه را به ســمت زهرا، 
زینب، کوفه و شام می‌بریم تا نشان دهیم که پاکی 
زن و دختر مسلمان برایمان تا چه پایه مهم است؛ 

به قدر »عباس«.
فریاد واحســینای ما فریاد همه‌ مردمانى است 
که دیگــر تحمل تفرعن و ســلطه‌طلبی را از دســت 
داده‌انــد و نم‌ىخواهند صداى خشــم و نفرتشــان 
افســرده  و  خامــوش  گلوهایشــان،  در  ابــد  بــراى 
بمانــد و اراده کرده‌انــد کــه »حــر« زندگــى کننــد و 

»حر« بمیرند و فریادگر نسل‌ها باشند؛ در استمرار 
همیــن مســیر، آن‌هــا نمی‌خواهند فســادها را که 
»تهاجمی علیه ارزش‌های انقلاب و خون شهیدان 
است«، تحمل کنند و از مدیرانی که خود را بر مردم 
زجرکشــیده برتــر می‌شــمرند و به این خیال ســهم 
بیشــتری از بیت‌المــال طلب می‌کننــد، می‌خواهند 
که یا درس‌های انقلاب را از سر بخوانند و یا دانش 
و مهــارت مدیریــت خــود را بردارنــد و ببرنــد جایــی 
کــه انســان‌ها را همچــون اشــیاء، اداره می‌کننــد 
و بــه انســان‌ها همچــون اشــیاء، حقــوق و املاک 

می‌پردازند؛ به‌واقع انسان‌ها را »می‌خرند«.
فریــاد واحســینای مــا، فریــاد فقر و تهیدســتى 
محرومان و پابرهنه‌هایى در روســتاهای دورافتاده 
و تشــنه اســت کــه حاصــل عــرق جبیــن و زحمات 
شــبانه‌روزى آنــان را، زرانــدوزان بــه یغمــا برده‌انــد 

و حریصانــه از خــون دل مــردم فقیــر، کشــاورزان، 
کارگــران و زحمت‌کشــان مکیــده و شــریان حیــات 
اقتصــاد را بــه خــود پیونــد داده‌انــد و مــردم را از 
رســیدن بــه حقــوق حقــه‌ خــود محــروم کرده‌اند. 
»قانون‌دان‌های قانون‌شــکن«، قوانیــن را طوری 
تفســیر می‌کنند که حقوق‌ها، پاداش‌هــا، وام‌ها و 
امــاک کلان برای خود بگیرند. کار انقلاب اســامی 
بــا این نــوع مدیران پیــش نرفته اســت و نمی‌رود؛ 
انقــاب اســامی ایــران فقط بــا مدیران حســینی، 

رنگ‌وبوی خاص و اثربخش خود را دارد.
میــدان  در  حتــی  امــروز  اینکــه  آخــر  مطلــب  و 
پُرخــروش عــزای سیدالشــهدا، هــدف جنــگ نرم و 
پنهان دشــمن این است که مردم را از عرصه‌ جهاد 
و مقاومــت دور کنند، مردم را نســبت بــه آرمان‌ها 
بی‌تفاوت کنند، همه‌چیز را با احساســات ســطحی 
و  »عبــاس«  و  »حســین«  و  کننــد  پُــر  عشــقی  و 
»زینــب« و »علی‌اکبــر« و »علی‌اصغــر« و »رقیه« و 
»مســلم« علیهم‌الســام را در همــان عمــق تاریخ 
به‌مثابه اســطوره‌هایی همچون ســایر اسطوره‌ها 
مدفــون کنند. نگذارند آن اثر تاریخ‌ســاز خود را در 
»محرم همین امسال« به‌جای بگذارند. »تبلیغات 
وســیعی کــه میلیاردهــا دارنــد خرجــش می‌کنند، 
بــا این هــدف انجــام می‌گیرد کــه ملت ایــران را که 
بــا مقاومــت خــود، با ایســتادگی خــود، توانســته 
قدرت‌های جهانی را، سلطه‌های بزرگ را در بسیاری 
از خواسته‌هایشان ناکام بگذارد، مأیوس کنند و از 
صحنه خارج کنند؛ هدف این اســت. حتی اگر فشار 
اقتصادی هم می‌آورند، هدف این اســت، اگر فشار 
سیاســی هم می‌آورند، هدف این اســت، اگر فشــار 

امنیتی هم می‌آورند، هدف این است.
هدف، تصرف فضای فکری و روحی کشور است؛ 
اگــر کار اقتصــادی می‌کننــد، به این نیت اســت، اگر 
کار امنیتــی می‌کننــد، کار روانــی می‌کنند، از فضای 
مجــازی اســتفاده می‌کننــد، از ماهــواره اســتفاده 
اســتفاده  تلویزیون‌هــا  و  رادیوهــا  از  می‌کننــد، 
می‌کنند، از مبلغان دهان‌به‌مزد و ســخن‌به‌مزد در 
اطــراف دنیا اســتفاده می‌کنند، همه بــا این هدف 
اســت. خــب، در یــک چنین شــرایطی آن‌چیــزی که 
می‌توانــد ملت را سَــر پا نگــه دارد، در آن‌ها شــوق 
و طــراوت به‌وجــود بیاورد، یاد شــهدا اســت«. یاد 
فلســفه شهادت شــهدای دیروز در کربلا و شهدای 

امروز در شلمچه و فوعه و کفریا.
)این مطلب توأم بود با اقتباس‌های آزاد از پیام 
امــام روح‌الله موســوی خمینــی رحمه‌الله‌علیه به 

حجاج بیت‌الله‌الحرام در ذی‌الحجه سال 1407(.

نمایندگی‌های سپهرغرب 
در استان‌ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پـور  آزاد  عاطفـه 
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مرادی)کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکـزی(:  مبینـا 

تحلیلی جامعه‌شناختی از اینکه:

چرا اقامه عزای امام حسین؟ع؟ مهم است؟
دکتر حامد حاجی‌حیدری، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

انقلاب اسلامی، انقلاب آرمان‌ها است؛

جمهوریت در اندیشه دکتر بهشتی
شهیدبهشــتی  اندیشــه:  گــروه  ســپهرغرب، 
به‌عنوان یکی از تئوریســین‌های جمهوری اسلامی 
بــه مبنــای جمهوریــت و  ایــران به‌صــورت خــاص 

اسلامیت نظام سیاسی پرداخته است.
شهیدبهشتی را به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های 
نظــام جمهــوری اســامی می‌شناســند. کســی که 
دوم آبان‌ماه 1307 هجری شمســی در محله لنبان 
اصفهان چشــم به جهان گشــود و از چهار ســالگی 
خواندن، نوشــتن و قرائت قرآن را شــروع کرد. وی 
در سال ســوم دبیرســتان به‌منظور تحصیل علوم 
دینی وارد حوزه علمیه اصفهان و ســپس قم شد. 
بهشــتی در ســال 1330 آموختن زبــان را در تهران 
آغاز کرد و در همان سال به سبب شرکت در تجمع 
معترضــان تلگراف‌خانه اصفهان و ســخنرانی علیه 
صحبت‌هــای قوام‌الســلطنه، بــه شــهربانی احضار 
شد. در همین سال بود که شهیدبهشتی با علامه 
طباطبایــی آشــنا شــد و در درس اصول فلســفه و 

روش رئالیسم وی حضور یافت.
وی در ســال 1333 دبیرستان »دین و دانش« 
را در قــم تأســیس کــرد و مدیریــت آن را به‌عهــده 
گرفــت. یــک ســال بعــد نیــز موفــق شــد مــدرک 
کارشناســی رشــته فلســفه معقول را از دانشــگاه 
 1335 ســال  در  شهیدبهشــتی  بگیــرد.  تهــران 
تحصیــل در مقطع دکتری همین رشــته را آغاز کرد 
و ســه ســال بعد مدرک دکتــری را دریافت کرد؛ وی 
پــس از چندســال مطالعــه، تحقیــق و تألیــف چند 
کتــاب و مقالــه ازجملــه حکومــت اســامی، نمــاز 

چیست و حکومت پیغمبران را انجام داد.
شهیدبهشــتی در ســال 1342 مدرســه علمیــه 
حقانی را تأسیس کرد و به کمک جمعی از فضلای 
حوزه علمیه به تشــکیل گروهــی تحقیقاتی درباره 
حکومــت در اســام اقــدام کــرد. در همــان اوقات 

توســط ســازمان امنیــت و اطلاعات قم )ســاواک( 
از قــم به تهران انتقــال یافت. وی در ســال 1343 
در تهیــه برنامــه جدیــد تعلیمــات دینــی مــدارس 
شــرکت و یک‌ســال بعــد یعنــی در ســال 1344 به 
آلمــان عزیمت کــرد. در آنجــا علاوه‌بر یک سلســله 
آموزش‌هــا و حرکت‌هــا که بــه طور طبیعی ناشــی 
از اصالــت فکری و عمق مغــز ایدئولوژیک وی بود، 
بــه بنیان‌گذاری گروه فارســی زبــان در انجمن‌های 

اسلامی دانشجویان در اروپا اقدام کرد.
ســرانجام در سال 1349، به ایران بازگشت و به 
فعالیت‌هــای علمی، فرهنگی و سیاســی روی آورد 
و جلســات تفســیر قرآن را آغاز کرد. شهیدبهشــتی 
تــا ســال 57 و پیــروزی انقــاب، کار فکــری و مبارزه 
ســاواک  توســط  نیــز  چندین‌بــار  و  داد  ادامــه  را 
دســتگیر و روانــه زندان شــد. در بهمن‌مــاه 1357 
بــه فرمان امام شــورای انقلاب را با حضــور آقایان 
مرتضی مطهری، محمدجواد باهنر، اکبر هاشــمی 
اردبیلــی،  موســوی  ســیدعبدالکریم  رفســنجانی، 
خامنــه‌ای،  ســیدعلی  طالقانــی،  ســیدمحمود 
محمدرضا مهدوی کنــی، مهدی بازرگان، مصطفی 
کتیرایــی، یــدالله ســحابی و احمــد صدر حاج‌ســید 

جوادی تشکیل داد.
   تئوری‌های نظام جمهوری اســامی برگرفته 

از اندیشه‌های بهشتی
شهیدبهشــتی نقــش مهمی در نــگارش قانون 
اساســی و تطابــق آن با فقــه اســامی دارد. او که 
به گفته امام خمینی یک ملت بود، با اندیشــه‌های 
شــکل‌گیری  در  مهمــی  نقــش  خــود  اســامی 
»جمهــوری اســامی« و تئوری‌های نظام اســامی 
داشت. بهشــتی تعاریف جامعی از جمهوریت دارد 
کــه اصــل حاکمیت جمهــوری اســامی را در ادامه 
حیــات آزادی فــردی و اجتماعــی انســان می‌بینید 

و تلفیــق اســامیت و جمهوریــت را مســیر درســت 
انقــاب اســامی بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 

می‌داند.
دراین‌باره حســن ابراهیم‌زاده در کتاب بهشــتی 
در زمیــن می‌گوید: در اندیشــه سیاســی اجتماعی 
بهشــتی ســلب آزادی از انســان، سلب انســانیت از 
وی و قالبی شــدن فرد در جامعه اســت. اما آزادی 
در اندیشــه بهشــتی ســبقه آســمانی دارد که هیچ 
تقابلــی با آزادی‌های مشــروع سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــی دیگر نــدارد؛ در نگرش کلان بهشــتی به 

مقولــه و مفهوم آزادی، اســام منادی بشــریت به 
ســوی آزادی برتــر و والاتــر کــه همانــا آزادی از هوا 
و هــوس اســت، وجود دارد. کوشــش اســام این 
اســت که انسان آزادی تربیت کند، آزاد از بند هوا و 
هوس، آزاد از تسلط خشم و شهوت و آزاد از تسلط 
دیگران تا بتواند راه خویش را آزادانه انتخاب کند.

   در منظــر بهشــتی انقــاب اســامی، انقلاب 
آرمان‌ها است و نه تسلیم شدن

انقــاب  اســامی،  انقــاب  بهشــتی  منظــر  در 
برابــر  در  شــدن  تســلیم  نــه  و  اســت  آرمان‌هــا 
در  موجــود  اجتماعــی  و  سیاســی  واقعیت‌هــای 
جامعه و نیز واقعیت‌ها و معادلات جهانی. بهشتی 
با تأکید بر این نکته که »من هیچ اعتنایی به آمریکا 
و اروپــا« ندارم، همــواره بر ایمــان و اراده مردم در 
دفــاع از ارزش‌هــای متعالی اســام و انقــاب تکیه 

داشتند و آن را رمز حیات عزیزانه می‌دانستند.
   جمهوریت از منظر شهیدبهشتی

شهیدبهشتی درباره مفهوم جمهوری می‌گوید: 
جمهوری اســت؛ یعنی خلقی اســت، یعنی توده‌ای 
است و مردمی است. از نظر ایشان، جمهور معادل 
خلق، توده و مردم اســت؛ حکومت جمهوری خود 
اقســامی چــون جمهــوری دموکراتیــک، جمهوری 
کمونیســتی و مانند آن دارد که جمهوری اســامی 

نیز یکی از گونه‌های این حکومت است.
کــه حکومــت  اســت  آن  بیانگــر  اســامی  قیــد 
ایــران جمهــوری صــرف نیســت؛ بلکه جمهــوری‌ای 
براســاس مکتب اسلام است. اسلامی است؛ یعنی 
دارای ایدئولــوژی بــوده و در برابــر یــک ایدئولوژی 
انتخاب‌شــده و نــه تحمیل‌شــده، متعهــد اســت. 
بدیــن ترتیــب در نظــام جمهــوری اســامی، تــوده 
اصــول  بــه  توجــه  بــا  را  حکومــت  رئیــس  مــردم، 
مکتب انتخاب‌شــده خود یعنی اســام برای مدت 

محدودی انتخاب می‌کنند.
او اواخر اســفندماه سال 1357 درباره مفهوم 
جمهــوری در مصاحبــه‌ای گفته اســت »جمهوری 
اســامی نــوع حکومتــی اســت کــه بــا پذیــرش و 
انتخــاب آزادانــه اکثریــت ملت به قدرت می‌رســد. 
جمهــوری  پایه‌هــای  اساســی‌ترین  از  یکــی  ایــن 
اســامی اســت. ملت ایران بیدار باشــید، هشــیار 
انتخــاب  را  حکومتــی  بایــد  هم‌اکنــون  از  باشــید 
کنیــد که در آن حکومت عامــل زور و عامل تهدید 
بــه هیچ عنــوان برای رســیدن بــه هیچ ســمتی از 
ســمت‌های اجتماعــی، مــورد بهره‌بــرداری احدی 
قــرار نگیــرد، ایــن پایه اساســی اســت، بــه نظر ما 
همــه مســائل دیگر بایــد از اینجا پایــه بگیرد. خب 
مــردم  آزادانــه  رأی  براســاس  کــه  حکومتــی  هــر 
ســر کار بیایــد، جمهوری اســامی اســت؟ نه، این 
مــورد شــرط لازم بــوده، امــا شــرط کافی نیســت؛ 
شــرط دومی نیز دارد و آن این اســت وقتی مردم 
یــک کشــور، اکثریــت مســلمانند، این مســلمانان 
اگــر فــردی را بــا رأی آزاد بــرای زمامــداری انتخاب 

کردنــد، خود به خــود از این زمامــدار می‌خواهند 
کــه خودش را در اداره مملکت نســبت به مقررات 
و تعالیــم اســامی ملتزم و متعهد بدانــد؛ متعهد 
باشــد کــه جامعــه و کشــور را براســاس تعالیــم 

سعادت‌بخش اسلام اداره کند.«
   ترکیب جمهوری با مبانی اسلامی

بهشــتی نوع جمهــوری و حکومــت جمهوری با 
مبانــی اســام در زمینــه زمــام‌داری را ســازگارتر از 
هــر نــوع حکومــت دیگــر می‌دانــد و معتقد اســت 
طبــق مبانــی اســامی در عصر مــا، زمــام‌دار صرفاً 
بایــد سِــمت و قدرت خــود را از آرای مــردم بگیرد و 
می‌گویــد »در دوره‌ پــس از پیامبــر اســام )ص(، 
امامــان معصوم )ع( منصــوص و منصوب‌اند، اما 
با اینکه تعیینی اســت، تحمیلی نیســت. ولی امروز 
در عصر غیبــتِ امامِ معصومِ منصــوبِ منصوص، 
امامت دیگر تعیینی نیســت، تحمیلی هم نیســت، 
یــا انتخابــی اســت؛  بلکــه شــناختنی و پذیرفتنــی 
بنابرایــن رابطــه‌ی امــت و امامــت در عصــر مــا یک 

رابطه‌ مشخص است.«

بهشتی در توضیح جمهوری اسلامی 
هــر دو رکن آن را مورد توجــه قرار داده 
است: »جمهوری اسلامی نوع حکومتی 
اســت که بــا پذیــرش و انتخــاب آزادانه 
اکثریــت ملــت بــه قــدرت می‌رســد؛ این 
یکی از اساســی‌ترین پایه‌های جمهوری 
اســامی اســت. خب هــر حکومتــی که 
براســاس رأی آزاد مــردم ســر کار بیاید، 
باشــد؟  اســامی  جمهــوری  می‌توانــد 
نــه. ایــن شــرط لازم اســت، امــا شــرط 
کافی نیســت. یک شــرط دوم هــم دارد 
و آن ایــن اســت که وقتــی اکثریت مردم 
یــک کشــور مســلمان‌اند، وقتــی فردی 
را بــا رأی آزاد بــرای زمــام‌داری انتخــاب 
از او می‌خواهنــد  کردنــد، خودبه‌خــود 
که خــودش را در اداره‌ مملکت نســبت 
بــه مقــررات و تعالیــم اســامی ملتزم و 

متعهد بداند.


